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  ١٩پديده مكان
 كريستين نوربرگ شولتز

  ترجمه نير طهوري
  

  زيست ـ جهانLife – World هـاي ملموسـي تشـكيل شـده اسـت؛ كـه مـردم، حيوانـات، گلهـا، درختـان و            روزانه ما از پديده
شـود. همچنـين متشـكل از خورشـيد، مـاه و       ها و اثاثيه را شامل مي ها، درها، پنجره ها، خانه سنگ، زمين، چوب، آب، شهرها، خيابان ،جنگلها

گيـرد.   ا است. اما پديده هاي غير ملموستري نظير احساسات را نيـز در بـر مـي   ه  ستارگان، ابرهاي در حال حركت، شب و روز و تغيير فصل
آيا ما اينجا هسـتيم كـه شـايد بگـويم:     :« گويد  وجود ما؛ چنين است كه ريلكه مي» محتواي«؛ اين است  given» داده شده«اين است آنچه 

؟ هر چيز ديگري، ماننـد اتمهـا و مولكولهـا، اعـداد، و همـه انـواع       برج ،خانه، پل، فواره، دروازه تنگ، درخت، ميوه؛ در بهترين صورت، ستون
  اند تا مقاصد ديگري را جز آنچه در زندگي روزمره دارند برآورده سازند. انتزاعات يا ابزارهايي هستند كه ساخته شده ،»ها داده«

نهنـد بـه طـرق     امروزه رايج است كه ابزارها را با واقعيت اشتباه بگيريم. چيزهاي منسجمي كه دنياي داده شدة مـا را بنيـان مـي   
هـا باشـند. جنگـل متشـكل از      ها شامل ديگـر پديـده   پيچيده و شايد متضادي به هم پيوسته اند. به عنوان مثال ممكن است بعضي از پديده

تـوانيم بگـوييم كـه     همچون يك پديده بسيط اسـت. بـه طـور كلـي مـي      landscapeهاست. زمين بكر  از خانه درختان، و شهر ساخته شده
يك اصطلاح ملموس براي محيط است. متـداول اسـت كـه گفتـه شـود      » مكان«دهند.  را براي ديگران شكل مي» محيطي«ها  بعضي پديده

ه رخدادي را بدون رجوع به يك محل تصور كنيم. مكـان، بـه وضـوح، يكـي     معني است ك [ولي] در واقع بي». دهند رخ مي«اعمال و حوادث 
چيست؟ روشن است كه مقصود ما چيزي بيش از موقعيت انتزاعـي اسـت. منظـور    » مكان«از اجزاء يكپارچه وجود است. منظور ما از كلمه 

ه شـده اسـت. ايـن چيزهـا در كنـار هـم       ما اين است كه يك تماميت از چيزهاي ملموس داراي ماده، جوهر، شـكل، بافـت و رنـگ سـاخت    
  كنند كه گوهر مكان است. را تعيين مي» اي محيطي مشخصه«

 total(اتمسفر)، [امري] بديهي است. بنابراين يك مكان يـك پديـده كامـلِ    » جو«به طور كلي يك مكان، مانند يك مشخصه، يا 
ه فضايي تقليل دهيم، بـدون اينكـه طبيعـت منسـجم آن از نظـر دور      توانيم آن را به هيچ يك از اجزائش، نظير يك رابط كيفي است كه نمي

گويد كه اعمال گوناگون براي آنكه به طرزي اقنـاع كننـده روي دهنـد بـه محيطهـاي متفـاوتي        شود. علاوه بر اين تجربه هر روزه به ما مي
ريـزي و   هـاي رايـج برنامـه    بته اين واقعيـت بـا نظريـه   شوند. ال هاي ويژه متعددي تشكيل مي نياز دارند. در نتيجه شهرها و خانه ها از مكان

شود. اما تاكنون با مسئله به صـورتي بسـيار انتزاعـي برخـورد شـده اسـت. رخ دادن و اتفـاق افتـادن معمـولاً در بعـدي            معماري لحاظ مي
  گذاري ها ادراك شده است.    كاربرديـ كمي، با مفاهيمي ضمني مانند تقسيمات فضايي و اندازه

) و مشابه هستند؟ واضح است كه نـه. كاربردهـاي مشـابه،    inter – humanدر همه جا ميان انسانها مشترك (» كاربردها«ا اما آي
دهند و مكانهايي را با خصوصـيات متفـاوت در انطبـاق بـا      هاي بسيار متفاوتي رخ مي ترين آنها مثل خوابيدن و خوردن در شيوه حتي بنيادي

طلبند. بنابراين ديدگاه كـاربردي، [پديـده] مكـان را بـه عنـوان يـك اينجـاي         هاي محيطي متفاوت مي عيتسنتهاي فرهنگي متفاوت، و موق
here  .ملموس برخوردار از هويتي ويژه، كنار گذاشته است  
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توصـيف شـود. بـه عنـوان     » علمـي «تواند با مفاهيم تحليلي  چون مكان، تماميتي كيفي و [برخوردار] از طبيعتي پيچيده است، نمي
رود، زيسـت ـ    برد. با وجود اين [ديـدگاه]، آنچـه از دسـت مـي     و خنثي راه مي objective» عيني «يك اصل، علم از [امور] بديهي، به دانش 

ريزان و معماران به طـور ويـژه باشـد. خوشـبختانه راه گريـزي از       جهان روزمره است؛ كه بايد مسئله مورد توجه بشر به طور كلي، و برنامه
تلقـي شـده و در   » بازگشت بـه [خـود] اشـياء   «شهرت دارد. پديدار شناسي به مثابة » پديدارشناسي«وجود دارد كه به روش  اين بن بست

گيرد. تـاكنون پديـدار شناسـان مشخصـاً بـر هسـتي شناسـي، روانشناسـي، اخـلاق و بعضـي            تقابل با انتزاعات و ساخته هاي ذهني قرار مي
انـد. در آثـار تعـداد انـدكي از      و توجـه نسـبتاً انـدكي بـه پديـدار شناسـي محـيط روزمـره داشـته          اند هاي زيباشناسي متمركز بوده عرصه

  پيشگامان، ندرتاً رجوع مستقيمي به معماري شده است. بنابراين نياز مبرمي به پديدار شناسي معماري وجود دارد.  
انـد. در    اسـتفاده كـرده  » اطلاعـاتي «ات به مثابه منـابع  اند، از زبان و ادبي بعضي از فلاسفه كه به مسئله زيستـ جهان ما انديشيده

هايي است كه علم گريزند؛ و بنابراين شـايد بتوانـد پيشـنهاد كنـد چگونـه ممكـن اسـت         واقع شعر قادر به انسجام بخشيدن به آن تماميت
يـك  «اسـتفاده قـرار داد، [شـعر] باشـكوه      مورد» طبيعت زبان«براي نيل به ادراك لازم، اقدام كنيم. يكي از اشعاري كه هايدگر براي بيان 

گيـرد. زيـرا وضـعيت     ) است. سخنان تراكل نيز به خوبي در خدمت مقصود ما قـرار مـي  Georg Traklاثر گئورگ تراكل (» شب زمستاني
  شود : جنبه مكاني قوياً احساس مي ،دارد كه در آن ) كاملي را عرضه ميlife – situationزيستي (

  يك شب زمستاني  
  اي مزين با بارش برف پنجره

  صداي زنگ شامگاهي
  خانه پر نعمت و ميز چيده شده براي بسياري  

  آوارگاني چند
  آيند براي وعده شامگاهي به در خانه مي

  هاي طلايي درخت موهبت، پر بار از شكوفه
  شود آواره به آرامي داخل مي

  درد، درگاه را به سنگي تبديل كرده
  روي ميز ،در وضوح روشنايي

  نان و شرابي قرار دارد.
كنـيم؛ امـا بـه     هايدگر را از شعر تكـرار نمـي  ما تحليل عميق 

كنـد   هايي كه به روشن شـدن مسـئله مـا كمـك مـي      تعدادي از ويژگي
) را بـه  Concreteكنيم. به طور كلي، تراكل تخيلات ملموسي ( اشاره مي

شــناسيم. او در بـاره    گيرد كه همه ما در جهان روزمره خود مي كار مي
گويـد و انسـان را بـه     سـخن مـي  » روشـنايي «و » تـاريكي « ،»نـان و شـراب  «، »درگاه«، »درخت«، »در«، »ميز«، »خانه«، »پنجره«، »برف«

رسانند. قبل از هر چيـز، شعــر ميــان     كند. با وجود اين، تخيلات مذكور ساختارهاي عمومي بيشتري را نيز مي عنوان يك آواره توصيف مي
شـود. خارج در دو سطح اول بيت نخست آمده و به خـوبي عوامـل طبيعـي را بـا      يك خـارج (بيرون) و يـك داخل (درون)، تمـايز قائل مي

شود كه تلويحاً به زمستان در هنگام شب دلالـت دارد. عنـوان شـعر     كند. مكان طبيعي در بارش برف عرضه مي عوامل مصنوعي مقايسه مي
اي در تقـويم   شـب زمسـتاني، چيـزي بـيش از نقطـه      دهد. با ايـن همـه يـك    مي» جاي«همه چيز را در زمينه طبيعي خويش  ،به خودي خود

يـا مشخصـة    Stimmungشود. يا به طور كلي بـه مثابـه يـك     هاي مشخص تجربه مي اي از كيفيت است. به مثابه حضوري عيني، با مجموعه
Characterاي برفـي كـه بـر    صـد  دهد. اين مشخصه در شعر، توسط بارش سـرد، نـرم و بـي    اي كه پسزمينة اعمال يا رخدادها را شكل مي

» بـارش «نشان داده شـده اسـت. كلمـه     ،نشيند، و طرح اشياء را در تاريكي شب پنهان ميكند، اگر چه هنوز قابل تشخيص هستند پنجره مي

منبع:  ، ۱۹۲۰)، ۱۵*۱۵مناظر تيسينو (آبرنگ  تابلو،هسه ن: هرما۱۱تصوير 
museum.oglethorpe.edu

حس مکان چيزي جز تلقي واقيت هاي مشهود نيسـت ولـي ممکـن اسـت     
تصوير متفاوتي براي هر مخاطب داشته باشد.
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تر حضور ضمني زمين و آسمان را به وجود مي آورد. بدين ترتيـب تراكـل بـا كمتـرين كلمـات،       علاوه بر اين حسي از فضا يا به بياني دقيق
  سازد.   محيط طبيعي كامل را زنده مييك 

» حـريم «شـود نشـان داده شـده و     هاي انسان ـ ساخت نيز دارد كه با صداي زنگ، كه در همه جا شنيده مي  ، ويژگي»خارج«اما 
سازد. با وجود اين، صداي زنگ چيزي بيش از يـك شـيء انسـان ـ سـاخت كـاربردي        اي مي گسترده» عمومي«داخل را بخشي از تماميت 

شود كه مبناي آن تماميت هسـتند. بـه گفتـه هايـدگر بـه صـدا در آمـدن زنـگ          ست. نمادي است كه ارزشهاي عامي را به ما يادآور ميا
  دهد. شبانگاهي انسان را همانند يك فاني در مقابل خداوند قرار مي

نيـت را بـا محصـور بـودن و     اي توصيف شـده كـه پناهگـاه و ام    ، که در دو مصراع بعدي آورده شده است همچون خانه»داخل«
شـود داخـل را همچـون مكملـي      اي كـه سـبب مـي    اي دارد؛ روزنه دارد. با وجود اين، پنجره به انسان عرضه مي» خوب تدارك ديده شدن«

ت ميـز،  يابيم؛ كه براي تعداد زيادي [افراد] چيده شـده اسـت. پش ـ   ميز را مي ،براي خارج تجربه كنيم. به عنوان كانون نهايي در داخل خانه
آورد. بـه ويژگـي [هـاي] داخـل، نـدرتاً اشـاره        كند و انسانها [را] گرد هم مي  [است] كه بيش از هر چيز ديگر داخل را تثبيت مي» مركزي«

شده؛ اما به هر حال وجود دارند. در مقابل تاريكي سرد بيرون (خارج)، [داخل] روشن و گـرم اسـت و سـكوتش بـاردارِ صـداي بـالقوة آن       
  ممكن است رخ دهد.» بسياري«طور كلي داخل، جهان قابلِ ادراك چيزهاست؛ جايي كه زندگي است. به 

شود. اينجا مفهوم مكانها و چيزها روشنتر شده و انسان به عنـوان آواره اي بـه هنگـام     تر مي انداز عميق در دو مصراع بعدي، چشم
در امنيـت جـاي گرفتـه باشـد. او از      ،اي كه براي خودش به وجـود آورده  حضور يافته است. بيش از آنكه در داخل خانه» وعده شبانگاهي«

در محـيط بـديهي (داده شـده)     orienting» يافتن جهـت «مي آيد؛ كه همچنين تلاش انسان را براي  path of life» مسير زندگي«خارج، از 
شـوند. بـا تـلاش انسـان، ايـن جهـان        يك جهـان مـي  زمين و آسمان وحدت يافته و  ،»طلايي«كند. در تصور درخت  ناشناخته، بازنمايي مي

» مقـدس «هـاي   شـود. بـدون ميـوه    شده؛ يعني بـامعني مـي  » روشن«شود؛ كه به موجب آن داخل،  همچون ناب و شراب به داخل آورده مي
  ورند.ماند. خانه و ميز، جهان را دريافت داشته، جمع كرده، و آن را نزديك مي آ باقي مي» خالي«داخل،  ،آسمان و زمين

بنابراين سكونت گزيدن در يك خانه به مفهـوم اسـكان يـافتن در    
هـاي   جهان است. اما اين سـكونت گزيـدن آسـان نيسـت. بايـد از كـوره راه      

كند، بدان رسـيد. بـا بازنمـايي     تاريخ، و درگاهي كه خارج را از داخل جدا مي
و معنـاي متجلـي شـده،     otherness» بيگانگي (غيريت)« ميان rift» شكاف «

رجوع شده است. بـدين گونـه مسـئله    » سنگ«رنج بردن را متبلور ساخه و به 
  شود.   سكونت گزيدن در درگاه پيش آورده مي

هاي اساسـي زيسـت ـ جهـان مـا، بـه        شعر تراكل تعدادي از پديده
گويـد   از هر چيـز مـي  سازد. قبل  ويژه خصوصيتهاي بنيادي مكان را روشن مي

) است عمـومي نيـز هسـت. شـب     localهر وضعيتي به همان اندازه كه محلي (
) nordicزمستاني توصيف شده آشكارا يـك پديـده محلـي اسـكانديناويايي (    

است. اما اشارات ضمني خارج و داخل، عمومي هستند. به طـوري كـه مفـاهيم    
هاي بنيـادي وجـود را    عر ويژگياند. از همين رو اين ش با اين تمايز ارتباط يافته

  سازد. ملموس مي
اينجــا بــدين معناســت كــه يــك  concretize» ملمــوس ســاختن«

شـعر در جهـت مخـالف انديشـه علمـي       ،سـازد. بـراي چنـين كـاري     visible» مشهود«[امر]كلي را به صورت يك وضعيت محلي ملموس،   
گرداند؛ در عـين آنكـه مفـاهيم     كند، شعر، ما  را به چيزهاي ملموس باز مي يآغاز م» هاي بديهي داده«كند. در حالي كه علم از  حركت مي

  كند. ذاتي زيست ـ جهان را آشكار مي

  نويسنده و نقاش سوئيسي ،شاعر ،: هرمان هسه١٢ ريتصو
ــاوت هــايتــاث ــجغراف ير تف ــ يياي هســه  .از مکــان يدر تلق

گونه  نيرا ا يين بابت در شعر خود تنهاياز ا ييايناوياسکاند
بيگانه از قدم زدن در مه! هر بوته و سنگي « کند. يم يرتصو

همــه چيــز  .نــديب يهــيچ درختــي ديگــري را نمــ .تنهاســت
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شود. و از ايـن طريـق نقطـه عزيمتـي را بـراي يـك        علاوه بر آن، شعر تراكل ميان عناصر طبيعي و انسان ـ ساخت تمايز قائل مي 
 ،هـا، بـديهيات هسـتند. در واقـع مكانهـا      عوامل اوليه تشـكيل دهنـده داده   ،ح عناصر طبيعيكند. به وضو ارائه مي» پديدار شناسيي محيطي«

) locationبـه معنـي چيـزي بـيش از موقعيـت (     » مكـان «شوند. با وجود اين بايد تكرار كنـيم كـه    معمولاً در عبارات جغرافيايي تعريف مي
ارائه شده است. اما يـك بـار ديگـر    » landscapeزمين بكر «وز در باب در ادبيات ر ،است. تلاشهاي متفاوتي براي توصيف مكانهاي طبيعي

  بيش از حد انتزاعي است. ،»بصري«يا احتمالاً » كاربردي«يابيم كه روش معمول با بنيادگرفتن بر تصورات  در مي
و » زمـين «مفـاهيم  بار ديگر بايد به فلسفه روي آورده و از آن كمك بگيريم. به عنوان يـك تشـخيص بنيـادي اوليـه، هايـدگر      

زمين همان حامل نِعم است؛ شكوفاننده و ثمرآورنده، گسـترده در صـخره و آب، حلـول يافتـه در     «گويد:  كند و مي را معرفي مي» آسمان«
آسمان همان مسير قوسي خورشيد، همان مسير ماه متغير، درخشش ستارگان، فصلهاي سال، فلـق و شـفق روز، تيرگـي    .. ». «.گياه و حيوان

  ..»..درخشندگي شب، اعتدال و نامساعدي هوا، ابرهاي در حركت و عمق آبي اثير استو 
هاي بنيادگرا، تمايز ميان زمين و آسمان ممكن است ابتدايي به نظر آيد. با وجود ايـن  هنگـامي اهميـت     مانند بسياري از ديدگاه

اي كـه مطـابق بـا     اي كه تو هستي و من هستم، طريقـه  طريقه. «را بدان بيفزاييم» سكونت گزيدن«شود كه تعريف هايدگر از  آن معلوم مي
اسـت. او  » زيـر آسـمان بـودن   «تلويحـاً بـه معنـي    » بـر روي زمـين  «اما ». ها روي زمين هستيم، همان سكونت گزيدن است... آن، ما انسان

بـه  » گزيننـد.  فانيـان در آن سـكونت مـي    اي است كه جهان، خانه«گويد:  خواند و مي همچنين آنچه را ميان زمين و آسمان است، جهان مي
  شود. مي» داخل«جهان، يك  ،عبارت ديگر، هنگامي كه انسان قادر به سكونت گزيدن باشد

هويـت   ،دهـد. مكـاني كـه مطـابق بـا شـرايط محلـي        را شكل مي comprehensiveبه طور كلي طبيعت، تماميت مبسوط جامعي 
ممكن است با مفاهيمي از انـواع عبـارات كيفـي ملمـوس شـرح داده شـود؛ كـه هايـدگر بـه كـار            ،spiritاي دارد. اين هويت يا روح  ويژه
گيرد تا زمين و آسمان را توصيف كند؛ و ناگزير است اين تمايز بنيادي را همچون نقطه عزيمت آن بگيرد. از ايـن طريـق ممكـن اسـت      مي

زله عنوان اصلي مكانهاي طبيعي حفظ شود. هـر چنـد در داخـل زمـين بكـر      به ادراكي وجودي در ارتباط با زمين بكر بر سيم كه بايد به من
يافتـه  » تـراكم «به همان اندازه چيزهاي طبيعي مثل درخت تراكل، مكانهاي درجه دومي نيز هست. در اين چيزهـا مفهـوم محـيط طبيعـي،     

  است.
هـا و مـزارع گرفتـه تـا شـهرها و       از خانـه  بخشهاي انسان ـ ساخت محيط، در درجه اول سكونتگاه هايي در مقياسهاي متفاوتنـد؛  

سازند؛ و نيز اجـزاي متفـاوتي كـه طبيعـت را بـه       ها؛ و در درجه دوم مسيرهايي هستند كه اين سكونتگاه ها را به يكديگر مرتبط مي دهكده
يط خـود مـرتبط هسـتند. ايـن     ) با مح ـorganicكنند. اين سكونتگاه ها به شكلي انداموار ( منتقل مي cultural lanscapeزمين بكر فرهنگي 

« گويـد:   كنـد. بنـابراين هايـدگر مـي     امر بدان دلالت دارد كه آنجا كه ماهيت محيطي، متمركز توضيح داده شده، به مثابه كانون عمل مي
را در خـود، و  ) multifarious in – betweenهاي متنـوع ( » درميان بودن«اي هستند كه  هاي منفرد، روستاها و شهرها آثار ساخته شده خانه

كنند؛ و در همـان حـال نزديكـي صـميمانة      آورند. بناها زمين را به مثابه زمين بكر مسكوني شده، به انسان نزديك مي به دور خود جمع مي
ويژگـي بنيـادي مكانهـاي انسـان ـ سـاخت، تمركـزدادن و         ،بـر ايـن اسـاس   » سكونت گزيدن را در زير پهنـه آسـمان جـاي مـي دهنـد.     

بـراي بـه ثمـر    » آورند. جمع مي«هايي بدين مفهوم هستند كه آنچه را شناخته شده است  » داخل«آنها به معناي كامل، محصوركردن است.
اي داشـته باشـد.    تواند به واقـع روزنـه   هايي در ارتباط با خارج هستند. فقط يك داخل [است که] مي رساندن اين كاركرد، آنها داراي روزنه

دن بر روي زمين و سر كشيدن به سوي آسمان، با محيط خود در ارتباط هستند. و سـرانجام محـيط هـاي انسـان     علاوه بر اين، بناها با آرمي
» سـكونتگاه «آوردن  توانند به عنـوان كانونهـاي داخلـي عمـل كننـد و بـر خاصـيت جمـع         هايي هستند كه مي»چيز«مصنوعات يا  ،ـ ساخت

اسـتفاده شـود. عـلاوه بـر     » آوردن جمـع «در معني اصلي » چيزكردن«كند. آنجا كه  چيز جهان را چيز مي« تاكيد ورزند. در كلام هايدگر: 
  »شود. مي» چيز«كند يك  آن، فقط آنكه خود را با جهان بيرون مرتبط مي

دهـد. پيشـتر بـر روي بعضـي از آنهـا توسـط فلاسـفه         هايي چند در باب ساختار مكان به دست مـي  هاي مقدماتي ما، نشانه گفته
كنـد. گـام اول، بـا تمـايز قائـل شـدن ميـان         ار شده است؛ كه نقطه عزيمت خوبي را براي پديدارشناسي كاملتري ارائه ميپديدارشناس ك

بنـدي زمـين ـ آسـمان (افقـي ـ عمـودي) و خـارج ـ داخـل            پديدارهاي طبيعي و انسان ـ ساخت (مصنوع) برداشته شد. گام دوم بـا دسـته   
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،نـه بـه شـكلي ابتـدايي بـه منزلـه       »فضـا «بندي ها دلالت هاي ضمني فضـايي دارنـد. از همـين رو     (بيرون ـ درون) بازنمايي شد. اين دسته 
برداشـته  » characterماهيـت  «شود. گام نهايي و مخصوصاً مهم، با مفهـوم   مفهومي رياضي، بلكه به منزله بعدي وجودي، دوباره تعريف مي

كنـد.   سي ما مبنايي از پديدارهاي ملموس زيست ـ جهان روزمره عرضـه مـي   ) و به بررhowشد. ماهيت يعني آنكه چيزها چگونه هستند؟ (
كـه پيشـينيان آن    ،spirit of place» روح مكـان «به شكلي كامل دست يابيم؛ [همان]  genius lociتنها از اين طريق، ممكن است به مفهوم 

بـه   genius lociر به سكونت گزيدن باشد. مفهـوم روح مكـان   شناختند كه انسان با آن به تفاهم رسيده تا قاد مي» مخالفي«را به معني آن 
  كند. ذات مكان دلالت مي

  
  ساختار مكان

و » landscapeزمـين بكـر   «بحث مقدماتي ما درباره پديده مكان به اين نتيجه رسيد كه بهتر است سـاختار مكـان در عبـارات    
بـه نظـامي سـه بعـدي از عناصـر دلالـت       » فضـا «تحليل شود. » ماهيت«و » فضا«شرح داده شود؛ و با دسته بندي » settlementسكونتگاه «

ترين ويژگي جامع هـر مكـان اسـت. البتـه       ي عمومي دلالت دارد كه مهم»جو«به » ماهيت«سازد؛ در حالي كه  كند كه يك مكان را مي مي
را بـه كـار   » lived spaceزنـدگي شـده    فضـاي «مفهوم جامعي چـون   ،امكان آن نيز هست كه به جاي تمايز قائل شدن ميان فضا و ماهيت

هاي فضايي مشـابه ممكـن اسـت مطـابق بـا       گيريم. اگرچه براي مقصود ما مفيدتر آن است كه ميان فضا و ماهيت تفاوت قائل شويم. نظام
ايي بنيـادي، مـورد   ) اشكال فض ـhistoryنحوه برخورد خاص عناصر تعريف كننده فضا (مرز)، ماهيتهايي بسيار متفاوت داشته باشند. تاريخ (

كننـد؛   هاي فضايي در توصيف، مرزهاي مشخصي را معـين مـي   تفاسير ماهوي جديد واقع شده است. از سوي ديگر بايد اشاره شود كه نظام
  اند.  و نيز اين كه هر دو مفهوم به يكديگر وابسته

چيزهـا معنـي شـود. در ادبيـات رايـج       توانـد بـه خيلـي    اصطلاح جديدي در مباني نظري معماري نيست؛ امـا مـي  » فضا«مطمئناً 
اي ادراكـي. اگـر چـه هـيچ يـك از       توانيم ميان دو نوع استفاده، تمايز قائل شويم؛ فضا به عنوان هندسه سه بعدي، و فضا همچون زمينـه  مي

نـده نيسـتند. در   نـاميم راضـي كن   مـي » فضـاي ملمـوس  «اين دو با منتزع شدن از تماميت سه بعدي شهودي [در] تجربه روزمره، كه آن را 
و » بـالا «) يكسان، كه در فضايي با تفاوتهاي كيفـي قابـل تشـخيص، مثـل     isotropicواقع اعمال انساني ملموس، نه در يك فضاي هم مدار (

هايي چند براي تعريف فضا در اصطلاحات كيفي ملمـوس صـورت گرفتـه اسـت. بـر       افتد. در مباني نظري معماري تلاش اتفاق مي» پايين«
گيـرد.   به منزله مبنايي براي ديـدگاهي عظـيم در تـاريخ معمـاري بهـره مـي      » داخل«و » خارج«اس زيگفريد گيدئون از تمايز ميان اين اس

بـراي نشـان دادن   » districtمنطقـه  «، و »edgeلبـه  «، »pathمسـير  «)، land mark(نقطه عطف » nodeنقطه «كوين لينچ با تعريف مفاهيم 
كنـد. سـرانجام پـائولو     تـر نفـوذ مـي    دهنـد در سـاختار ملمـوس فضـا عميـق      نسان را در فضا صـورت مـي  گيري ا عناصري كه اساس جهت

هـاي   كند. با اين مضـمون كـه مفهـوم فضـا ريشـه در وضـعيت       تعريف مي system of places» نظامي از مكانها«پورتوگزي فضا را به منزله 
فضـاها، هسـتي   «رح داده شود. نظريه آخري مطابق بـا گفتـه هايـدگر اسـت:     تواند به وسيله مفاهيم رياضي ش ملموس دارد؛ اگرچه فضا مي

  »  كنند و نه از فضا.  خود را از موقعيتها دريافت مي
اي از فضاي ملموس است برآن دلالت دارد كه فضـاها داراي درجـات متفـاوت گسـتردگي و      رابطه خارج ـ داخل كه وجه اوليه 

هـا بـا موجوديـت [خـود]      شوند. سكونتگاه هاي متفاوت، اما اساساً پيوسته متمايز مي ر با گسترههاي بك محدوديت هستند. در حالي كه زمين
اي بـه   ) دارند. بـه طـور كلـي هـر محـدوده     figure – groundهاي بكر نسبتي شكل ـ زميني ( ها و زمين شوند. بنابراين سكونتگاه محدود مي

شـود. اگر اين رابطـه مخـدوش شـود سـكونتگاه هويـت       زميـن بكر، آشـكار مي در ارتباط با زمينه گسـترده ،»figureشكل «صـورت يك 
تـر،   دهـد. بـه مفهـومي وسـيع     دهد؛ به همان اندازه كه زمين بكر به عنوان يك گستره وسيع، هويت خود را از دست مي خود را از دست مي

) براي محيط اطراف خود عمل كنـد. فضـا، از مركـز بـا درجـات      focus» (كانون«تواند به منزله يك  شود كه مي اي مركزي مي هر محدوده
يابد. به روشني، جهات اصلي، جهات افقـي و عمـودي، بـه معنـي       ) در جهات مختلف گسترش ميrhythmمتفاوتي از پيوستگي (ضرباهنگ 

)، ديگـر خصوصـيات بـا    rhythm) و ضـرباهنگ ( direction)، جهـت ( centralizationجهات زمين و آسمان هسـتند. بنـابراين مركزيـت (   
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تواننـد در درجـه متفـاوتي از     هـا مـي   ها) و سـكونتگاه   اهميت فضاي ملموس هستند. سرانجام بايد يادآوري شود كه عناصر طبيعي (مثل تپه
  مجاورت گرد هم آيند.

 principles ofاصــول سـازمان منـدي   «هسـتند و بـا   » topologicalتوپولــوژيكي «هـاي فضــايي مـذكور از نـوع     همـه ويژگـي  

organization «      بسيار معروف نظريه گشتالت مطابقت دارند. اهميت وجودي ابتدايي اين اصول بـا تحقيقـات پيـاژه روي تصـور كـودك از
يابنـد ؛ و بـه طـور كلـي      اي شكل مي هاي بعدي عمر، صرفاً در خدمت مقاصد ويژه مندي در دوره فضا تأييد شده است. حالات هندسي نظام

شوند. بـدين ترتيـب محـدوده توپولوژيـك [تبـديل بـه] يـك دايـره          تر از ساختارهاي توپولوژيكي بنيايد شناخته مي يفي دقيقبه عنوان تعر
شـود. هندسـه در معمـاري بـراي آشـكار سـاختن يـك نظـام          و خوشه به يك شـبكه بـدل مـي    ،به يك خط مستقيم» آزاد«قوس  ،شود مي

  گيرد.   مورد استفاده قرار مي ،ادراك شده» cosmic orderنظم كيهاني «گسترده عمومي، مانند يك 
شـود. بـل    يك مـرز آن نيسـت كـه چيـزي در آن متوقـف مـي      «گويد:  شود. هايدگر مي اي توسط يك مرز تعين مي هر محدوده

كـف،  مرزهاي يـك فضـاي سـاخته شـده هـم چـون       ». كند چنانكه يونانيان دريافتند، مرز آن است كه چيزي از آن هستي خود را آغاز مي
شـوند. ايـن    )، افق و آسمان تشـكيل مـي  groundشوند. مرزهاي يك زمين بكر از نظر ساختار مشابهند و از زمين ( ديوار و سقف شناخته مي

هـاي محصـور كننـده يـك      هاي طبيعي و انسانـ ساخت برخوردار است. ويژگـي  تشابه ساختاري ساده از اهميتي بنيادي در رابطه ميان مكان
شود. چنانكه تراكل بـه صـورتي شـاعرانه، هنگـام بـه كـار گـرفتن تصـاوير پنجـره، در و           ي آن تعيين مي»openingsها  هروزن«مرز توسط 

درگاه، بر آن شهود يافت. به طور كلي مرز و به خصـوص ديـوار، سـاختار فضـايي را همچـون گسـتره پيوسـته و يـا غيـر پيوسـته جهـت و            
  سازد.   ضرباهنگ، قابل رؤيت مي

ست. از سويي بـر يـك جـو جـامع عمـومي و از سـوي ديگـر بـر         »فضا«تر از  تر و ملموس مفهومي عمومي» ماهيت«در عين حال 
صـميمانه بـا يـك ماهيـت      ،) واقعيpresenceشكل ملموس (منسجم) و گوهر تعريف كنندگي فضايي عناصر دلالت دارد. هر وجود (حضور 

نحوه آشكار شدن ماهيتها را به اندازه مطالعه بر روي عـوالم تعيـين كننـده آنهـا     يابد. يك پديدارشناسي ماهوي، بايد بررسي روي  پيوند مي
محافظـت كننـده   «طلبنـد. يـك سـكونتگاه بايـد      هـاي متفـاوت مـي    هـايي بـا ماهيـت    در بر گيرد. اشاره كرديم كه اعمال متفاوت، مكـان 

protective« قابل استفاده «، يك ادارهpractical«،  شاد كننده «يك سالن رقصfestive « بـا ابهـت   «و يك كليساsolemn «   باشـد. هنگـام
شـود.   دهد و بخش مهمي از آن تجربـه را شـامل مـي    بازديد از يك شهر خارجي، معمولاً ماهيت ويژه آن است كه ما را تحت تاثير قرار مي

شـاد  «، »حاصـلخيزي «و » خشـكي «ز خاصي هستند. بـه همـين سـبب مـا ا    » طبيعي«هاي بكر نيز داراي ماهيت و بعضي از آنها از نوع  زمين
گوييم. به طور كلي بايد تأكيد كنيم كه همه مكانها داراي ماهيت هسـتند. و ماهيـت آن حالـت     آنها سخن مي» تهديد آميز بودن«و » بودن

  ) شده است.givenمعين (داده) «بنيادي است كه جهان بدان حالت 
كنـد. عـواملي كـه بـيش از       دوره هاي يك روز، و هوا تغيير مي ،فصلها ها كنشي زماني دارد؛ با ماهيت يك مكان در بعضي عرصه

شـود. بنـابراين ايـن بايـد سـؤال       كنند. ماهيت به وسيله ماده و بنيادي صوري مكان تعيـين مـي   هر چيز موقعيتهاي متفاوت نور را تعيين مي
مرزهـايي كـه مكـان را مشـخص     » است. يا بـه طـوركلي   رويم چگونه است. آسمان بالاي سر ما چگونه زميني كه بر روي آن راه مي«كنيم:

شـدنش بسـتگي   » سـاخته «بندي صـوري خـود وابسـته اسـت، كـه آن هـم بـه شـيوه          اند؟ چگونه يك مرز به نحوه مفصل كنند چگونه مي
نـه بـه سـوي آسـمان     يابد؟ از اين ديدگاه، هنگام نگاه كردن به يك ساختمان بايد تصور كنيم چگونه بر مقر خود استقرار يافتـه و چگو  مي

يا ديوارها نيز توجه خاصي مبذول داشت؛ كه قاطعانـه بـه تعريـف ماهيـت محـيط شـهري        ،قدر برافراشته است. بايد به مرزهاي كناري آن
  شود. اضافه مي

شـد. مـا بـراي شناسـاندن ايـن واقعيـت،        غير اخلاقـي شـمرده مـي   » facadesنماها «براي سالهاي زيادي صبحت كردن دربارة 
هـاي   اي، ماننـد نمونـه   هاي ويـژه  دهد در بن مايه رابرت ونتوري هستيم. معمولاً ماهيت يك خانواده ساختماني كه مكاني را شكل مي مرهون

» conventional elementsعناصـر قـراردادي   «هايي ممكن است [تبديل بـه]   يابد. چنين بن مايه ها، درها و بامها انسجام مي خاصي از پنجره
جايي ماهيت از مكاني به مكان ديگر قرار گيرند. بدين ترتيب ماهيت و فضا در مـرز گـرد هـم مـي آينـد. و مـا        مت جابهبشوند كه در خد

  كند. تعريف مي» ديواري ميان داخل و خارج«توانيم با ونتوري موافق باشيم كه معماري را به منزله   مي
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عماري رايج مورد ملاحظه قرار گرفتـه اسـت. در نتيجـه رابطـه     جز در الهامات ونتوري، مسئله ماهيت به ندرت در مباني نظري م
مباني نظري با زيست ـ جهان ملموس تا حدي زيادي از دست رفته است. به خصوص اين مسـئله [در مـورد] تكنولـوژي نيـز صـادق اسـت        

شـوند و   اشـياء چگونـه سـاخته مـي    شود. با وجود ايـن ماهيـت بسـتگي بـدان دارد كـه       كه امروزه تنها راه اقناع نيازهاي عملي شناخته مي
بـه معنـي    Techneكنـد كـه كلمـه يونـاني تختـه       شود. هايدگر بدان اشاره مي ) تعيين ميbuildingبنابراين توسط ادراك فناوري (ساختن 

اسـت. بنــابراين  )» Makingســاختن (فـراوردن  «) بـه معنـاي   poiesisخـلاق حقيقــت و متعلـق بـه پوئيســيس (    re – vealingآشـكارگي  
) و رابطه آنها را با مفصلبندي صوريشان مقايسـه كنـد. تنهـا از ايـن طريـق      Constructionديدارشناسي مكان بايد حالات بنيادي ساختن (پ

  يابد. مباني نظري معماري، اساس منسجم حقيقي مي
 ـ هاي ماهوي و فضايي را در بر مـي  شود كه جنبه هاي محيطي متجلي مي ساختار مكان به منزله تماميت هـايي   رد. چنـين مكـان  گي

شوند. در اينجا ما به چيزهـاي منسـجمي از زيسـت ـ       شناخته مي» بناها«، »ها  سكونتگاه«، »هاي بكر زمين«، »ها منطقه«، »كشورها«به عنوان 
  ..»..يمآيا ما اينجا هستيم كه بگوي«آوريم :  هاي ريلكه را به ياد مي گرديم و گفته جهان روزمره كه نقطه عزيمت ما بود باز مي

، »اي برآمـده از دريـا   جزيـره صـخره  « ،»جزيـره «تـوانيم از اصـطلاحاتي نظيـر     بندي شوند مـي  بنابراين هنگامي كه مكانها دسته
استــفاده كنـيم. از ايـن    » در«و » پنجـره «، »ســقف « ،»بام«، »ديوار«، »كف«، »حياط«، »خيابان«،  »ميدان«، يا »بييشه«، »جنگل«، »خليج«

واقعـي تلقـي   »  things that existاشـيايي كـه وجـود دارنـد     «شوند. اين بدان دلالت دارد كه آنهـا همچـون    رو مكانها با نامها مشخص مي
روابـط بـا حـروف اضـافه     فضـا بـه عنـوان نظـامي از      ،اسـت. در مقابـل  » substantiveواقعـي  «شوند. كه همـين مفهـوم اصـلي كلمـه      مي

)prepositionsشود. ) مشخص مي  
» پشـت «يـا   ،»جلـو «، »زيـر «يـا  » رو«كنـيم. امـا دربـاره چيزهـايي كـه       صـحبت مـي  » فضا«در زندگي روزانه به ندرت دربارة 

در «، »fromاز «، »toبـه  « ،»uponدر خـلال  « ،»onروي « ،»withinداخـل  » «inتـوي  « ،»atدر «اي مثـل   يكديگرنـد يـا از حـروف اضـافه    
كنيم. تمامي اين حروف اضافه بر روابط توپولوژيكي دلالت دارند كه پـيش از ايـن بـه انـواعي از      استفاده مي» nextبعد از «، »alongامتداد 

شـود. يـك ماهيـت،     مشـخص مـي  » adjectivesصـفات  «آن اشاره شد. و سرانجام همان گونه كه در بالا نشـان داده شـد، ماهيـت توسـط     
تواند چيزي بيش از يك جنبه آن را تحت پوشش قرار دهـد. اگـر چـه غالبـاً ماهيـت آن       اميتي پيچيده است و مسلماً تنها يك صفت نميتم

بينيم كـه سـاختار دقيـق زبـان روزانـه       رسد يك كلمه براي ادراك گوهر آن كافي باشد. بدين ترتيب مي قدر مشخص است كه به نظر مي
  كند. أييد ميما، تحليل ما را از مكان ت
دهنـد كـه مقيـاس آنهـا      هايي را شكل مـي   هايشان) مجموعه بناها (و زيرمجموعه ،هاي بكر، سكونتگاه ها ها، زمين كشورها، منطقه

ايـن  » رأس«خوانـده شـود. در   » environmental levelsمراتب محيطي «تواند  ) در اين مجموعه ميstepsيابند. درجات ( تدريجاً تقليل مي
شـود. مـوارد    مـي » تـر  پـايين «مكانهاي انسـان ـ سـاخت (مصـنوع) در سـطوح      » شامل«يابيم كه   تر را مي هاي طبيعي جامع ا مكانه مجموعه

دارند كه پيش از اين ذكر شـد. بـه عبـارت    » focussingمتمركز ساختن «و » gatheringجمع آوردن «هاي مصنوع] خاصيت  آخري [مكان
و » دهنـد  توضـيح مـي  «سازد. بـدين شـكل، اشـياء، محـيط را      و آن را در بناها و چيزها متمركز مي» هدريافت داشت«ديگر، انسان محيط را 

شوند که همان خاصيت اساسي جزئيات در محـيط اطـراف ماسـت. بـا      چيزها خود با معني مي ،سازند. از اين طريق ماهيت آن را آشكار مي
دهـد كـه چنـين     تاري مشابه داشته باشند. در واقع تـاريخ معمـاري نشـان مـي    كند كه درجات متفاوت بايد ساخ  اين همه بدان دلالت نمي

هـاي منفـرد ممكـن اسـت      هاي محلي از نظامي توپولوژيك برخوردارند. اگر چه خانه اي به ندرت وجود داشته است. معمولاً سكونتگاه نمونه
 ،يـابيم  د توپولوژيك را در يك سـاختار هندسي عمـومي مـي  من هاي نـظام هندسه خاصي داشته باشند. در شهرهاي بزرگتر، غالباً همـسايگي

اصـلي در مقيـاس مراتـب محيطـي     » stepدرجه «اي در مورد   بعداً به مسائل ويژه تطابق ساختاري باز خواهيم گشت. اما بايد چند كلمه....و
  هاي طبيعي و انسان ـ ساخت (مصنوع). بگوييم. رابطه ميان مكان

تـر   خواهد سـاختار طبيعـي را دقيـق    ه سه طريق اساسي با طبيعت رابطه دارند: نخست آنكه انسان ميهاي انسان ـ ساخت ب   مكان
مجسـم  «جـاي پـايي وجـودي كـه بـه دسـت آورده       » expressingبيان كردن «خود را از طبيعت با » مفهوم«بسازد. يعني او بر آن است تا 

سـازد. آنجا كه طبيعـت، فضـاي نامحـدودي را عرضـه دارد،      ديـده اسـت، مي بـراي رسيـدن به اين [مقـصود] آنـچه را». visualizeسازد 
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كنـد. آنجـا كـه طبيعـت جهتـي را       شود، او يك بـازار برپـا مـي     ظاهر مي» Centeralizedمتمركز «سازد. آنجا كه طبيعت،  اي مي او محدوده
  سازد.   دهد، او مسيري مي نشان مي

) سـازد. ايـن نمـادين    symbolizeطبيعت (كه شـامل خـودش نيـز هسـت) نمـادين (      دوم، انسان ناگزير است كه فهم خود را از
) ديگري ترجمه شده است. براي مثال يـك ماهيـت طبيعـي بـه     mediumكند كه مفهوم تجربه شده اي به واسطه ( ساختن بدان دلالت مي

آزاد كـردن معنـا از وضـعيت     ،نمـادين سـاختن  سـازند. منظـور از    هاي آن به نحوي ماهيـت آن را ظـاهر مـي    بنايي تبديل شده كه ويژگي
تـري را صـورت     تا شايد بخشـي از وضـعيت پيچيـده    ،شود تبديل مي» cultural objectامر فرهنگي «بخصوصي است كه توسط آن به يك 

خـود يـك دنيـاي     بخـشد، يا انتقـال پذير به مكان ديگر شود. سرانجام انسان ناگزير است مفاهيم تجربه شده را گرد هـم آورد تـا بـراي   
بيافريند كه دنياي او را انسجام بخشد. به روشني، گـردآوردن وابسـته بـه      micro cosmos) يا عامل صغير imago mundi ،تخيلي (تصويري

  شود.   ي وجودي تبديل مي»مركز«جايي مفاهيم به مكاني دلالت دارد كه از طريق آن به  نمادين ساختن است؛ و جابه
هاي عمومي فرايند اقامت كردن هستند؛ و سكونت گزيدن، بـه مفهـوم وجـودي     ساختن و گردآوردن جنبهتجسم كردن، نمادين 

كنـد،   سـازد، نمـادين مـي    كه مجسم مي» بنايي«آن در جهان به اين كاركردها وابسته است. هايدگر مسئله را با مفهوم پل روشن مي کند. 
پـل بـه آسـاني و قـدرت بـر روي رودخانـه در پـيچ و تـاب         « گويد:  است كه مي سازد. چنين آورد، و محيط را يك كل واحد مي و گرد مي

شـوند كـه    ها همچون كرانه، فقط هنگـامي ظـاهر مـي    كند، [بلكه] كرانه اند به هم متصل نمي اي را كه از پيش آنجا بوده است. فقط دو كرانه
يكديگر قرار گيرنـد. توسـط پـل، يـك سـو در برابـر ديگـري         شود آنها در مقابل پل از رودخانه بگذرد. مشخصاً اين پل است كه سبب مي

تفـاوت در زمـين خشـك گسـترده شـوند. پـل از طريـق         ها در امتداد رودخانه همچون نوارهاي مرزي بـي  جاي گرفته است. نه آنكه كرانه
دخانـه و كرانـه و زمـين را بـه     آورد. [پـل] رو  ها، هر دو پهنه اين سو و آن سوي زميني را كه پشت آنهاست، بـه طـرف رودخانـه مـي     كرانه

دهـد كـه پـل     هايدگر همچنين شرح مـي » آورد. آورد. پل زمين را همچون سر زميني در اطراف رودخانه گرد مي همسايگي يكديگر در مي
ت وارد تـوانيم در اينجـا بـه جزئيـا     سـازد. مـا نمـي    آورد و از اين طريق ارزش خود را به مثابه يك نماد آشكار مـي  چه چيزهايي را گردمي

معنـاي زمـين بكـر مخفـي      ،خواهيم تأكيد كنيم كه زمين بكر از اين راه ارزش خود را از طريق پل به دست مـي آورد. پيشـتر   شويم. اما مي
)hidden) بود و ساختمان پل آن را آشكار (open  موقعيـت  «) كرد. پل وجود را بـهlocation «    خـوانيم،   ش مـي »مكـان «مشخصـي كـه مـا

ي زيـاد در  »sitesهـا   محـل «) وجود نداشت. (اگر چه هميشـه  entityاين، قبل از پل اين مكان به مثابه يك موجود عيني ( آورد. با وجود مي
  comes  toآيـد.   توانست [در آنجا] بر افراشته شود). اما [مكـان] بـا و هـم چـون پـل بـه ظهـور مـي         اند كه [پل] مي  امتداد كرانه رود بوده

presence. (هدف) وجودي از ساختن، آن است كه يك محل ( بنابراين مقصودsite       را يك مكان سـازد؛ بـدين معنـي كـه مفـاهيم بـالقوه (
  ) را آشكار كند.givenهاي داده شده (بديهي  حاضر در محيط

هـا بـه سـرعت تغييـر مـي كننـد. ايـن         هاي مكـان  بعضي وقت ،ساختار يك مكان حالتي ثابت و ابدي نيست. به عنوان يك اصل
) از آن taking placeنشـان خـواهيم داد كـه اتفـاق افتـادن (       رود. بعـداً  ني نيست كه روح مكان لزوماً تغيير كرده يا از دست مـي بدين مع

شـرط لازم    stabilitas lociهـاي پايـدار    كننــد. كـانون   ها هويـت خـود را در طـول مشخـصي از زمان حفـظ مـي   حكايـت دارد كه مكـان
  چگونه اين پايداري با پويايي [و] تغيير سازگار است؟زندگي انسان هستند. پس 

ي متفـاوت را در  »contentsمحتواهـا  «دريافـت  » capacityظرفيـت  «قبل از هـر چيـز بايـد اشـاره شـودكه هـر مكـاني بايـد         
روشـن اسـت   به زودي بلااستفاده خواهـد شـد. دوم،    ،هاي مشخصي دارا باشد. مكاني كه فقط براي يك منظور خاص مناسب است محدوده

شود. در واقع، مراقبت و حفظ روح مكان به معنـي انسـجام بخشـيدن بـه ذات آن در     » تفسير«هاي متفاوتي  تواند به شيوه كه يك مكان مي
آن باشـد.آنچه  » self  realizationخـودادراكي  «توانيم بگوييم كه تاريخ يك مكان بايد تـاريخ   هر زمينه تاريخي جديد است. همچنين مي

هسـتند.  » كهنـه و نـو  «شـود؛ كـه همزمـان     مي» حفظ«آغاز به عنوان امكانات بوده، توسط فعاليت انساني آشكار و در آثار معماري  آنجا در
توانيم نتيجه بگيـريم كـه مكـان، نقطـه      هايي است كه درجات متفاوتي از يكنواختي دارند. به طور كلي مي بنابراين يك مكان شامل ويژگي

هدف بررسي ساختاري ماست. در آغاز مكان همچون يـك تماميـت خـود بـه خـود تجربـه شـده بـديهي، حاضـر          عزيمت خوبي به اندازه 
  شود. هايي از فضا و ماهيت روشن مي يابد؛ كه به وسيله تجزيه و تحليل جنبه شود؛ و در پايان به مثابه جهاني داراي ساختار، ظهور مي مي
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  روح مكان  
genius loci داراي  ،»مسـتقل «اساس باروهاي كهـن رومـي هـر وجـود      يك مفهوم رومي است. برgenius    روح محـافظ خـويش

كنـد. حتـي    بخشد؛ و از تولد تا مرگ همـراه آنهاسـت؛ و ماهيـت يـا ذات آنهـا را تعيـين مـي        ها زندگي مي است. اين روح به مردم و مكان
  سازد. [همزاد] خود را داشتند. واقعيتي كه طبيعت بنيادي اين مفهوم را روشن مي  geniusخدايان نيز 

در ». خواهـد بشـود   مـي «به چيستي يك چيز دلالت دارد. يا با استناد به گفته لويي كان [بر ايـن كـه] چـه     geniusبدين ترتيب 
ناني بپردازيم. كافي است اشاره كنـيم كـه انسـان كهـن محـيط      يو  daimanو رابطه آن با  geniusنوشته ما لازم نيست كه به پيشينه مفهوم 

[روح محـافظ]   geniusكرد. به ويژه او دريافته بود كه به سـخن درآمـدن    هاي معين تجربه مي خود را چون [چيزي] تشكيل شده از ماهيت
بـا مكـان در   » خـوب «ا به داشتن رابطه يابد، از اهميت وجودي عظيمي برخوردار است. در گذشته بق محلي كه زندگي او در آن جريان مي

) آن وابسته بود. براي مثال در مصر باستان فقط ايـن [مهـم] نبـود كـه     psychicمفهوم مادي (فيزيكي) آن، به همان اندازه به مفهوم رواني (
نيـز بـه كـار    » عمـومي «كشور، مطابق با طغيانهاي نيل كشت شود؛ بلكه ساختار دقيق سرزمين به عنوان الگـويي بـراي جـايگيري بناهـاي     

  شد تا با نمادين كردن يك نظم محيطي جاودان، به انسان حسي از امنيت بخشد. گرفته مي
در طول تاريخ روح مكان يك واقعيت زنده باقي مانده است. اگر چه ممكن است ايـن چنـين پـر معنـا نامگـذاري نشـده باشـد.        

و محـيط    هاي زندگي روزمـره را بـا رجـوع بـه سـرزمين      بخش يافته، و پديده هنرمندان و نويسندگان ويژگي (ماهيت) [يک] محل را الهام
روشن است كـه چشـم از چيزهـايي كـه در كـودكي ديـده،       « گويد: اند. بر اين اساس گوته مي شهري به اندازه [و در قالب] هنر شرح داده

 ۱۹۶۰لارنـس دورل نيـز در   » ز ديگـر مـردم ديـده باشـند.    تر و با لذت بيشتري ا آموزد. بنابراين نقاشان ونيزي بايد هر چيزي را واضح مي
شناسـيد، ايـن را نيـز     هاي كشورهاي مخـتلفش مـي   پنيرهايش و ويژگي ،هايش همچنان كه كه به آرامي، اروپا را با چشيدن شراب«نوشت: 

هـاي   كه تجربـه كـردن مكـان   كند  يابيد كه مشخصه مهم هر فرهنگي بالاتر از هر چيز، روح مكان است. گردشگري جديد ثابت مي درمي
ترين علائق انساني است. اگرچه اين ارزش نيز امروزه در حال از دست رفتن است. در واقـع انسـان مـدرن بـراي زمـاني       گوناگون از اصلي

كـرده اسـت    ها جدا كرده است. اين بـاور تـوهمي را اثبـات    طولاني بر اين باور بوده كه علم و تكنولوژي او را از وابستگي مستقيم به مكان
مبني بر اين كه آلودگي و اغتشاش محيطي ناگهاني همچون يك نيمسيس [الهه عـذاب و مجـازات در يونـان باسـتان] وحشـتناك سـر بـر        

  آورده، و در نتيجه مسئله مكان اهميت حقيقي خود را از نو باز يافته است.
 ـ» dwellingسكونت گزيدن «ما از كلمه  ايـم. بـراي فهـم     استفاده كـرده  man – placeمكان  براي نشان دادن كل رابطه انسان 

بـاز گـرديم. انسـان بـه هنگـام سـكونت گزينـي،        » ماهيـت «و » فضا«بهتر است كه به تمايز ميان  ،بيشتر آنكه اين كلمه بر چه دلالت دار
توانـد   درگيـر، مـي  گيـرد. [ايـن] دو كـاركرد روانشـناختي      همزمان در فضايي جاگرفته و در معرض ماهيـت محيطـي مشخصـي قـرار مـي     

ناگزير بايـد بتوانـد جهـت     ،ناميده شود. انسان با دستيابي به جاي پايي وجودي» identificationتعيين هويت «و » orientationيابي  جهت«
 خويش را تعيين كند؛ او بايد بداند كجاست و هم چنين بايد خود را با محيط شناسايي كنـد. بـدين معنـي كـه بايـد بدانـد در يـك مكـان        

  خاص به چه نحوي هست.
تـوانيم بـه    اي شده است. بـار ديگـر مـي    يابي توجه قابل ملاحظه ريزي و معماري، به مسئله جهت در ادبيات نظري اخير در برنامه

اني يـابي انس ـ   كند كه هدف جهـت  بر مفاهيم فضايي بنياديني دلالت مي» منطقه«و » مسير« ،»نقطه«اثر كوين لينچ رجوع كنيم. مفاهيم او از 
كنـد:   را تثبيت مـي کنـد. ليـنچ تأكيـد مـي     » environmental imageتخيل محيطي «هستند. رابطه دروني شناخته شده از اين عناصر، يك 

هـاي   نظـام «هـا   در همـين راسـتا همـه فرهنـگ    » بخشـد.  يك تخيل محيطي خوب به صاحبانش حـس بـا اهميتـي از امنيـت عـاطفي مـي      «
اي  توانـد حـول مجموعـه    جهان مي«كنند.  ني ساختارهايي فضايي كه تصوري از محيط خوب را تسهيل مياند. يع را گسترش داده »يابي جهت

هـاي   غالبـاً ايـن نظـام   » هـاي بـه يـاد مانـده پيونـد يابـد.       از نقاط كانوني نظام داده شود؛ يا در مناطق نامگذاري شده خرد شود؛ يا با ريشـه 
نا يافته يا از آن منشأ گرفتـه اسـت. آنجـا كـه ايـن نظـام ضـعيف باشـد تصـوير سـازي           يابي بر روي ساختار طبيعي داده شده اي مب جهت

)image – makingگمشدگي «شود؛ و انسان احساس  ) مشكل ميlost «خيـزد كـه يـك     وحشت گم شدن از اين ضـرورتي برمـي  «كند.  مي
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شـدگي آشـكارا در مقابـل احسـاس امنيتـي قـرار       گم» موجود زنده (ارگانيسم) در حال حركت، بايد جهت را در محيط اطراف خود بيابـد. 
قابـل تصـور   «كنـد   سازد. لينچ آن كيفيت محيطي را كه از انسان در مقابل گـم شـدن محافظـت مـي     دارد كه سكونت گزيني را متمايز مي

تـرين   سـودمند  و ،شكل، رنگ، يا نحوه آرايشي كه سـاختن را بـا هـويتي درخشـان، سـاختاري قدرتمنـد      «خواند. بدين معني كه  مي» بودن
» چيزهـاي «گـذار سـاختار فضـايي،     ن در اينجا مفهوم ضمني گفته لينچ آن است كه عناصـر بنيـا  » سازد. تخيلات ذهني از محيط تسهيل مي

كنـد و   هستند. با وجود اين او خود را در بحث بـر روي عملكردهـاي فضـايي ايـن عناصـر محـدود مـي       » معنا«و » ماهيت«منسجمي داراي 
  گذارد. ا را با فهمي ناقص از سكونت گزيني بجا ميبدين ترتيب م

گـذارد. اهميـت آن شـامل ايـن واقعيـت نيـز هسـت كـه مطالعـات           با اين همه اثر لينچ مطلبي اساسي در نظريه مكان بنيان مي
[ژان] پيـاژه   و تحقيقـات  ،عمومي که در روانشناسي گشـتالت تعريـف شـده   » مندي اصول نظام«تجربي او در زمينه ساختار شهري منسجم، 

يابي ناگزيريم تأكيد كنيم كه سـكونت گزينـي بـالاتر از هـر چيـز،       كند. بدون تقليل دادن اهميت جهت در روانشناسي كودك، را تأييد مي
هـايي از يـك رابطـه كلـي هسـتند و در كـل از        جنبـه  ،يابي و تعيين هويت گيرد. اگر چه جهت تعيين هويت با محيط را پيش فرض خود مي

  اي برخوردارند. ويژه استقلال
يـابي (تعيـين موقعيـت) كنـد. [در ايـن       ظاهراً امكان آن هست كه [ انسان] خود را بدون تعيين هويت حقيقي، بـه خـوبي جهـت   

كند. امكان آن نيز هست كه احساسِ درخانه بودن داشـته باشـد، بـدون آن كـه بـا        سر مي» درخانه بودن«صورت] شخص، بدون احساسِ 
كان به خوبي آشنا باشد. اين بدين معني است كه مكان تنها به مثابه يـك ويژگـي (ماهيـت) عمـومي ارضـاكننده تجربـه       ساختار فضايي م

اي هسـتند. دريـافتيم كـه در     مي شود. با وجود اين تعلق داشتن حقيقي بر آن دلالت دارد كه هر دو، خاصيت روانشناختي بسـيار گسـترده  
دهنـد. بـا ايـن     اي را شكل مـي  يحطي، شناخته شده و پر معنا هستند؛ و ساختارهاي فضايي پيچيدهجوامع ابتدايي حتي كوچكترين جزئيات م

يابي توجه مي شود؛ در حالي كه هويت بخشي به تصـادف واگـذار شـده اسـت. در      همه در جامعه مدرن تقريباً فقط به كاركرد عملي جهت
روانشناختي آن شده اسـت. بنـابراين نيـازي فـوري اسـت كـه بـه دركـي         نتيجه ازخودبيگانگي، جانشين سكونت گزيني حقيقي در مفهوم 

  برآييم.» ماهيت«و » تعيين هويت«بيشتر از مفاهيم 
يـخ   ،) بايد بـا مـه  Nordicشدن با يك محيط ويژه است. انسان اسكانديناويايي (» دوست«به مفهوم » تعيين هويت«در نوشته ما 

برف زير پاهايش به هنگام قدم زدن لذت ببـرد؛ او نـاگزير از تجربـه ارزش شـاعرانه غـرق       و بادهاي سرد انس گيرد؛ بايد از صداي غژغژ
بيگانـه از قـدم زدن در مـه! هـر بوتـه و      «نوشت :  ) هنگامي كه اين سطور را ميHermann Hesseشدن در مه است. همچون هرمان هسه (

يك عـرب نـاگزير از الفـت يـافتن بـا بيابـان نامحـدود         ،در مقابل .. ».سنگي تنهاست. هيچ درختي، ديگري را نمي بيند. همه چيز تنهاست
كنـد. در واقـع     گسترده شني و آفتاب سوزان است. اين بدان معنا نيست كه سكونتگاه او وي را در مقابل نيروهـاي طبيعـت محافظـت نمـي    

محـيط همچـون چيـزي پرمعنـا     خلاصـي از شـن و آفتـاب اسـت. امـا ايـن متضـمن آن اسـت كـه           ،هدف يك ساكن بيابان در وهلـه اول 
meaningful اتـو فـردريـش » شود. تجربه مي]Otto Friedrich بـولـنو [Bollnow گويــد:   بـه نـحوي شايسـته مي»Fede Stimmung ist 

uber ein Stimmung «  و بـدن و روان اسـت. بـراي انسـان شـهري       ،بدين معني كه هر ماهيتي شامل مطابقتي ميان جهـان بيـرون و درون
اي تكه تكه شده تقليل يافته است. در مقابـل، او نـاگزير اسـت بـا چيزهـاي انسـان ـ سـاخت،          مدرن، دوستي با يك محيط طبيعي به رابطه

) معمار آلماني الاصل آمريكايي يك بـار داسـتاني را بـازگو كـرد     Gerhard Callmannها هويت يابد. گرهارد كالمن ( مثل خيابانها و خانه
اي را كـه در آن   خواسـت خانـه   كند. در پايان جنگ جهاني دوم پس از سالهاي دوري از زادگاه خود برلين، مـي  روشن ميكه اين مفهوم را 

كـرد چيـزي را گـم كـرده      بزرگ شده بود ببيند؛ آن چنان كه در برلين انتظار داشت. [ولي] خانه از ميان رفته بود و كـالمن احسـاس مـي   
ر كنـار خيابـان شـناخت. كفـي كـه در كـودكي روي آن بـازي كـرده بـود. [چنـين بـود كـه] او             است. سپس ناگهان پياده رو خاصي را د

  احـساسي قوي از بازگشـت به خانه را تجربه كـرد.  
هاي محيطي منسـجمي هسـتند؛ و رابطـه انسـان بـا آنهـا معمـولاً در دوران         آموزد كه مسائل هويتي، ويژگي  اين داستان به ما مي

يا خزه، زير آسـماني ابـري يـا     ،كند. بر روي شن، زمين سنگي اي يا سفيد رشد مي كودك در فضاهايي سبز، قهوهيابد.  كودكي گسترش مي
شـنود؛ ماننـد صـداي بـاد كـه در ميـان        دارد. صداها را مـي  كند. چيزي سخت و نرم را به چنگ آورده و بر مي رود يا بازي مي صاف راه مي
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هـا (شـماها)يي    شود؛ و طـرح  كند. بدين ترتيب كودك با محيط آشنا مي و سرما را تجربه مي پيچد؛ گرما هاي نوع خاصي از درخت مي برگ
ها به همـان انـدازه از سـاختارهاي جهـاني مشـترك       اش خواهد بود. اين طرح دهد كه تعيين كننده همه تجربيات آينده ذهني را توسعه مي

. Culturally – Conditionedو قـرار دادي ـ فرهنگـي     locally determinedميان [نوع] انسان تشكيل شده كه از ساختارهاي بـومي معـين   
  يابي باشد كه از شناخت هويت. ها (شماها)يي از جهت واضح است كه هر وجود انساني به همان اندازه بايد صاحب طرح

كننـد كـه قابـل     ن مـي را تعيـي » جهاني«شود. زيرا كه آنها  هويت يك شخص در اصطلاحاتي از شماهاي توسعه يافته تعريف مي
خواهـد بگويـد كيسـت، در واقـع      شـود. هنگـامي كـه شخصـي مـي      هاي معمولي زبانشناسي تاييد مي دسترسي است. اين واقعيت با استفاده

مـن يـك   «دهـد تـا بگويـد:      اين بسيار ملموس تر معني مـي ». من يك رمي هستم«، يا »من يك نيويوركي هستم.«معمول است كه بگويد: 
هـا و چيزهـا    فهميم كه هويت انسـاني تـا حـد زيـادي بـه كـاركرد مكـان        ما مي». بين هستم من يك [آدم] خوش«، يا احتمالاً »معمار هستم

بنابراين نه فقط اينكه محيط مـا سـاختاري فضـايي دارد و    ». Wir sind die Be – Dingtem«گويد:  [مربوط] است. بر اين اساس هايدگر مي
  كنند. شود كه تعيين هويت مي خشد مهم است، بل اين نيز [مهم است] كه اشياء ملموسي را شامل ميب تعيين موقعيتي را سهولت مي

 deing – inهـاي اوليـه بـودن ـ در ـ جهـان ـ         كند. تعيين هويت و موقعيت، جنبـه  هويت انساني، هويت مكاني را مسلم فرض مي

the – Word ق انسان است، تعيين موقيعت خاصـيتي (كـاركردي) اسـت كـه او را     انسان هستند. در حالي كه تعيين هويت، اساس حس تعل
) باشد كه بخشي از طبيعت اوسـت. ايـن ويژگـي انسـان مـدرن اسـت كـه بـراي زمـاني طـولاني           homo viatorسازد يك همراه ( قادر مي

امـروز مـا شـروع بـه فهـم ايـن امـر        باشد و بر جهان تسلط يابـد.  » آزاد«خواست  سرگرداني را به جاي افتخاركردن به مكان نشاند. او مي
بـه مفهـوم تعلـق داشتــن بـه يـك       » dwellingسكونت گزيدن «گيرد و اين كه  ايم كه آزادي واقعي، تعلق داشتن را پيش فرض مي كرده

  مكان محـسوس اسـت.  
ايـد گفتـه شـود    سـازد. در ابتـدا ب   داراي چند مفهوم ضمني است كه نظر ما را تأييد كرده و روشن مـي » سكونت گزيدن«كلمه 

) و بـاقي مانــدن اســت.    lingerسرچشمه گرفته است كه بـه مفــهوم دوام آوردن (   dvaljaاز كلمه قديمي نروژي » سكونت گزيدن«كه 
سـازد. گذشـته از    مـرتبط مـي  » sich aufhalten«و » bleiben«[سكونت داشتن] را به » Wohnen«اي قياسي، كلمه آلماني  هايدگر به شيوه

بـود. كلمـه آلمـاني بـراي     » بـاقي مانــدن در صــلح   «و » در صـلح بودن«به مفـهوم  Wunianسازد كه كلـمه گوتـي  ان ميآن خاطر نش
يـا محـدوده    Umfiedungبه معني آزاد بودن، يعني محافظـت شـده از آسـيب و خطـر اسـت. ايـن حفـظ شـدن بـا يـك            Friede» صلح«
)enclosureبه دست مي (    آيـد. همچنـينFriede   را بـهZufrieden    رضـايت)Content ،(Freuns    دوسـت)friend   و لفـظ گـوتي (Frijon  

كند تا نشان دهد كه سكونت گزيـدن بـه معنـي در صـلح      دهد. هايدگر از اين ارتباطات زبان شناسانه استفاده مي ) نسبت ميLove(عشق 
 dasاز لفـظ   ، Wohnungي بـراي سـكونت گزيـدن    بودن در مكان محافظت شده است. همچنين بايد خاطر نشان سازيم كـه كلمـه آلمـان   

Gewohnte  ريشه گرفته كه به معني چيزي آشنا (خوديhabitual .عادت («) استhabit «( و» ) زيسـتگاهhabitat    يـك رابطـه قياسـي را (
  شناسد. انسان آنچه را قابل دسترسي براي اوست از طريق سكونت گزيني مي ،دهند. به عبارت ديگر نشان مي

) ميان انسان و محيطش باز ميگرديم و بـه ريشـه اصـلي    Correspondenceيا مطابقت داشتن ( Ubereinstimmungنجا به در اي
) habitualيـا آشـنا (  » gewohnt«رسيم. جمع آوردن بدين معني است كه زيسـت ـ جهـان، روزمـره      مي» gatheringجمع آوردن «مسئلة 

شـود.   رهنمـون مـي  » سـكونت گزيـدن  «؛ بر اين اساس ما را به دلالت ضمني و نهـايي  شده است. اما جمع آوردن يك پديده ملموس است
كنـد كلمـه انگليسـي قـديمي و آلمـاني معيـار        گشايد. بدين ترتيب كه اشـاره مـي   بار ديگر اين هايدگر است كه يك رابطه بنيادي را مي

High German  ساختن «برايbuilding«، »bauen «      به مفهوم سكونت گزيني است؛ و ايـن كـه صـميمانه بـه فعـلto be     [بـودن] ارتبـاط
 . .lch binدهـد :   بـدان تعلـق دارد. پاسـخ مـي     bin[بنا كردن] كه   bauen[من هستم] به چه معني است؟ كلمه قديمي   lch binدارد. پس 

du bist كنـي. طريقـي كـه در آن تـو هسـتي و مـن هسـتم.         تو سكونت مـي كنم.  [من هستم. تو هستي.] به اين معني است: من سكونت مي
توان چنين نتيجه گرفت كـه سـكونت گزيـدن     سـكونت گزيدن است. مي bauenاي كه ما انسانها بدان نحو روي زمين هستيم، همان  شيوه

سـاختن، همـان    archetypalاست؛ و ايـن كـه كـنش كهـن الگـويي      » thingچيز «به مفهوم گردآوردن جهان به مثابه يك بناي منسجم يا 
Umfriedung  يا محدودساختنenclosure         است. بر اين مبنا، شهود شاعرانه تراكل از رابطه درون ـ بيـرون، اسـتحكام خـود را بـه دسـت
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ي ) به گوهر سـكونت گزيـدن دلالـت دارد. انسـان هنگـام     concretizationفهميم كه تصور ما از انسجام بخشيدن ( مي آورد؛ و ما چنين مي
گزيند كه قادر باشد جهان را در بناها و چيزها انسجام بخشد. چنان كه در بالا متذكر شديم انسـجام بخشـيدن، خاصـيت كـار       سكونت مي

  گيرد. علمي قرار مي abstractionهنري است؛ كه در مقابل انتزاع 
 ـ» betweenميان «آثار هنري آنچه را  بخشـد. زيسـت ـ جهـان روزمـره مـا        يموضوعات علمي، خالص باقي مانده است انسجام م

هـا و تضـادهاي زيسـت ـ      فهميم كه كاركرد بنيادي هنر، گـرد آوردن پيچيـدگي   است. و ما مي intermediaryبينابيني «شامل چنين اشياء 
ش سـكونت گزينـد. [فـردري     ) يك اثر هنري بـه انسـان كمـك مـي کنـد تـا [بتوانـد]       imago mundiجهان است. تصويري از جهان بودن (

Friedrich) هولدرلين [Holderlinسرشار از شايسـتگي، هنـوز انسـان، شـاعرانه بـر روي ايـن زمـين سـكونت         :« گفت  ) حق داشت كه مي
شود، اگر قادر نباشد شاعرانه سـكونت كنـد. كـه بـه معنـي سـكونت        بيشتر نمي ،هاي انسان اين بدين معني است كه شايستگي» گزيند. مي

گـذارد تـا از آن    كنـد و آن را پشـت سـر نمـي      شعر بر فراز زمين پرواز نمـي «گويد:  ه است. پس هايدگر ميگزيدن در مفهوم حقيقي كلم
آورد و او را متعلـق بـدان    فرار كند و در بالاي آن قرار گيرد. شعر همان چيزي است كه انسان را براي نخسـتين بـار بـه سـوي زمـين مـي      

تنها شعر [است كه] در همه صورتهاي خود (همچنين بـه عنـوان هنـر زنـدگي     ». دارد وا ميسازد. و بدين ترتيب او را به سكونت گزيدن   مي
  ) نيز [ويژگي ] بـنيادي انسـان است.    meaningسازد و معنا داشتن  كردن) وجود انساني را پرمـعنا مي

 ـ  اري هنـر مشـكلي اسـت و    معماري به شعر تعلق دارد؛ و هدف آن اين است كه به انسان كمك كند تا سكونت گزيند. امـا معم
توان گفت] معمـاري هنگـامي    ) [ميSuzanne Langerبراي ساختن شهرها و بناهاي كارآمد كافي نيست. با استناد به تعريف سوزان لنگر (

 اين [امر] به مفهوم ملموس كردن روحِ مكان است. مـا شـاهد صـورت گـرفتن     ،آيد كه محيط كاملي پديدار شود. به طور كلي به وجود مي
نـد. بنـابراين نقـش اساسـي      هاي مكان را گرد آورده اند و آنها را به انسان نزديـك سـاخته ا   ايم كه ويژگي چنين چيزي توسط بناهايي بوده

شـويم. آنچـه    كنيم و خود بخشي از يك تماميـت جـامع مـي    مكان است. به اين طريق ما زمين را حفظ مي Vocation» وظيفه«معماري فهم 
كنـيم كـه انسـان     نيست. ما صرفاً اين واقعيت را درك مي environmental determinismجبر محيطي «نوعي  ،شود فاع ميدر اينجا از آن د

اي با محيط است. و اينكه انسان اگر آن را فراموش كند فقط به از خودبيگـانگي و فروپاشـي محيطـي راه خواهـد يافـت. تعلـق        جزء پيوسته
تـو يـك فـراري و    « هي وجودي، در يك مفهوم ملموس روزمره است. هنگامي كه خدا به آدم گفـت:  به يك مكان به معني داشتن تكيه گا

ترين مسئله خود قـرار داد: گذشـتن از آسـتانه (درگـاه) و دوبـاره رسـيدن بـه         ، انسان را در مقابل اساسي»آواره بر روي زمين خواهي بود
    مكان گم شده.
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